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از جامعه چه خبر؟

 سهم 23 درصدی پراید 
در مرگ تهرانی‌ها

براســاس اعلام معاون اجتماعی و پیشــگیری از 
وقوع جرم دادگســتری اســتان تهران، بیشترین 
متوفیــان مربــوط به شــهر تهــران هســتند که 
۲۳ درصــد آمار فوتی‌هــای این شــهر مربوط به 
استفاده‌کنندگان از پراید است. ابوالفضل نیکوکار 
ادامــه داد: »در بحــث پیشــگیری از تخلفات، با 
وجود تکمیل بانک اطلاعات رانندگان حادثه‌ساز و 
ارسال پیامک‌های هشدار و اجرای ماده ۷ قانون 
رســیدگی به تخلفات رانندگــی، اقدامات مراجع 
ذی‌ربط در جهت پیشگیری از تخلفات رانندگی، 
اجرایی نشــده است.« نیکوکار نسبت به فرهنگ 
ترافیکــی انتقاد کرد و گفــت: »در ترویج فرهنگ 
ترافیکی و آموزش، موفق نبودیم و در شــهر تهران 
از قانون‌گریزی به‌ســمت قانون‌ستیزی در حرکت 
هستیم که دراین‌زمینه بر آسیب‌شناسی آموزش 

رانندگی در آموزشگاه‌ها تاکید کردیم.«

 بخشنامه دادستانی 
درباره بهره‌کشی از کودکان

دادستان کل کشور با صدور بخشنامه‌ای تاکید کرد 
که نسبت به شناسایی شبکه‌های مجرمانه فعال 
در حوزه بهره‌کشی از کودکان، به‌ویژه تکدی‌گری 
یا جمع‌آوری و فروش غیرقانونی پســماند، اقدام 
قضایی انجام شــود. در این بخشــنامه خطاب به 
دادســتان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها 
آمده اســت: »مشــاهدات میدانی و بررسی‌های 
انجام‌گرفته حاکی اســت، در برخی کلانشهرها 
افــراد یــا گروه‌هایی به‌صــورت ســازمان‌یافته با 
به‌کارگیری غیرقانونی اطفال و نوجوانان و گماردن 
آنهــا به تکدی‌گــری یــا زباله‌گردی، مبــادرت به 
بهره‌کشــی اقتصادی از ایــن افــراد در کارگاه‌ها 
و مراکــز غیرمجاز جمع‌آوری و تفکیک پســماند 
می‌کنند.« در ادامه این بخشنامه همچنین آمده 
است: »برای مطالبه‌گری و پیگیری تکالیف قانونی 
دستگاه‌های مســئول، این بخشــنامه به رئیس 
سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزیر کشور، وزیر 
دادگستری، رئیس ســازمان صداوسیما، معاون 
اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه، 
معــاون امور بین‌الملل و دبیر ســتادحقوق بشــر 
قوه‌قضائیه، فرماندهــی انتظامی، رئیس کمیته 
امــداد امام‌خمینــی )ره(، رئیــس ســازمان امور 
اجتماعی کشور و رئیس سازمان بهزیستی کشور 
ابلاغ شده و معاونت حقوق عامه دادستانی کل، 
مکلف بــه پیگیــری و ارزیابی عملکردهــا و ارائه 

گزارش‌های دوره‌ای است.«

ادامه سرمقاله

ســوم نیز نیروی کار فنی و حرفه‏ای و کارآفرین است؛ 
که متاسفانه مهاجرت اینها نیز در حال گسترش است 
و بعضاً در قالب شــرکت‏های ایرانی فعال هم هستند. 
واقعیــت این اســت کــه مقــررات گوناگــون از جمله 
گمرک، بیمه، مالیات، دســتمزدها، قیمت‏گذاری و... 
همه و همه موجب شــده که درآمدها و دســتمزدهای 
این نیروها بسیار کم شــده و قابل رقابت با درآمدهای 
مشابه در سایر کشورها نباشد، در نتیجه عطای ماندن 
در کشــور را به لقای آن می‏بخشــند و عزم مهاجرت 

می‏کنند.
در کنــار ایــن نقایص اقتصــادی و علمــی، باید به 
مســائل اجتماعی و فرهنگی نیز اشــاره کرد. مسئله 
پوشش زنان، مدیران بسیار ضعیف و ناکارآمد، فقدان 
چشم‏انداز و... موجب شــده که اولویت اول را باید در 
حفظ نیروهای داخل قرار داد و فعلًا دنبال بازگشــت 

دور از ذهن ایرانیان خارج از کشور نرفت.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

مهم بود. بعد از 2 سال، بار دیگر به ایران بازگشتم و ملاقاتی با دوستانم 
داشتم.« شمیم در یکی از خیابان‏های تهران مشغول رانندگی بود که 
موتورسواری با لباس شخصی، خودرو او را متوقف و از در پشتی، وارد 
آن ‏شد. او به سرنشینان خودرو دستور داد که موتور دیگری را که جلوی 
خودرو قرار گرفته، دنبال کنند. درنهایت »شمیم« را به پارکینگی برده 
و ماشــین را توقیف کردند، علت چه بود؟ افتادن روسری از سر دختر 
جوان: »آنها خودرو را توقیف کردند درحالی‏که به این فکر نمی‏کردند 
که دیروقت اســت و دو دختر جوان با یک چمدان دســتی در خیابان 
مانده‏انــد. خودروی توقیف‏شــده متعلق بــه من نبــود و 2 ماه طول 
کشید تا مالک ماشین توانست آن را پس بگیرد. قبل از این اتفاق، به 
دوســتانم گفته بودم که نمی‏‏خواهــم در آمریکا زندگی کنم و حتماً به 
ایران باز می‏گردم.« شــمیم چند روز بعد از این حادثه،‏ حادثه‏ای دیگر 
را تجربه کرد: »با دوستانم در حال گردش بودیم، روسری‏‏ام را به خوبی 
بسته و پشت ماشین نشســته بودم که حوالی خیابان فرشته، گشت 
ارشاد جلوی ما را گرفت. جالب اینکه با سایر سرنشینان خودرو کاری 
نداشــتند ولی من را از خودرو پیاده کردند. این‏بار از مدل شلوارم ایراد 
گرفتند و برایم این سوال ایجاد شد که من داخل خودرو بودم، شلوارم 
را چگونه دیده‏اند.« او را سوار ون گشت ارشاد کردند. آنجا از او عکس 
گرفتند و تجربه تلخ همراه با تحقیر برایش رقم خورد. در همان لحظه‏ها، 
شمیم برخلاف میل باطنی‏‏اش تصمیم می‏گیرد نه به‏عنوان مسافر که 
به‏عنوان یک مهاجر به زندگی خود در آمریکا ادامه دهد: »این حسن 
ناامنی از آن زمان تاکنون در وجودم مانده؛ احساسی که حوادث سال 

گذشته آن را تشدید کرد.«

داغی که بر دل ماند �
»فقط برای کســب تجربه در حوزه تخصصی‏ام، از کشــور خارج 
شدم و هرگز گمان نمی‏کردم مهاجرتم طولانی‏مدت شود.« 17 سال 
است که »سمانه« به جرگه ایرانیان‏مهاجر پیوسته. او فعالیت اجتماعی 
و فرهنگی را به فعالیت سیاســی ترجیح می‏دهد و حالا چهارســالی 
می‏شــود که به ایران ســفر نکرده. چرا؟: »به این دلیل که نمی‏دانم با 
چه شــرایطی مواجه خواهم شد و این مسئله احساس ناامنی در من 
ایجاد می‏کند. این مشکل البته در بسیاری از کشورها وجود دارد، اما 
احساس ناامنی و ایجاد دردسر در ایران اندکی بیشتر است. به علاوه 
اینکه، هزینه مالی برای رفت‏وآمد خانوادگی به ایران سنگین است.« 
او می‏گوید که ماجرای هواپیمای اوکراینی، در ســفرش به ایران تاثیر 
گذاشــته است: »بعد از ماجرای هواپیمای اوکراینی و ازبین‏رفتن این 
تعــداد افراد بی‏گناه، به خودم قول داده‏ام که بدون خانواده‏ام به ایران 
سفر نکنم، تا اگر اتفاقی رخ داد، برای همه ما بیفتد. این اتفاق تلخ  و 

حس ناامنی ناشی از آن را، همچنان حس می‏کنیم.« 

 ریسک بازگشت به کشور �
18ســالی می‏شود که »پروانه« همراه با خانواده از ایران مهاجرت 

کرده؛ والدینی که دوران دانشجویی خود را خارج از کشور گذرانده‏ و بعد 
از پایان دوران دانشگاه به ایران باز می‏گردند و باتوجه به شرایط حاکم 
بر کشــور تصمیم‏ می‏گیرند که همراه با دو فرزند خود دوباره مهاجرت 
کنند. این تصمیم پس از فارغ‏التحصیلی پروانه از دبیرســتان عملی 
می‏شود. او پس از فارغ‏التحصیل شدن از رشته مهندسی، در صنعت 
خودرو مشغول به کار می‏شــود و حالا به هم‏میهن می‏گوید: »خیلی 
ایران را دوست دارم و اگر شرایط ایران در ابعاد مختلف به‏گونه‏ای دیگر 
بود، دوست نداشتم مهاجرت کنم.« پروانه و خانواده‏اش اهل سیاست 
نیستند. بارها به ایران مهاجرت کرده‏اند و مشکلی پیش نیامده است، 
بااین‏حــال بعد از آغاز اعتراضات 1401و شــرایط خاص کشــور، آنها 
تصمیم‏ گرفتند محتاط‏تر عمل کنند و از همه اینها گذشته، دوستان 
و آشــنایان از داخل ایران هم به آنها هشــدار داده‏اند که به ایران سفر 
نکنند: »در این مدت شنیدیم تعدادی از دوستان ما که اتفاقاً فعالیت 
سیاسی نداشتند، بعد از ورود به ایران، مدتی بازداشت و در آخر نیز به 
کانادا بازگردانده شدند. البته در همین مدت، برخی بستگان ما به ایران 
آمدند و مشکلی هم برای‏شان ایجاد نشد، اما مجموع چنین خبرهایی 

باعث شد ترجیح دهیم برای آمدن به ایران ریسک نکنیم.«

نگاه امنیتی به دوتابعیتی‏ها  �
مهرداد کامروا، اســتاد علوم سیاسی دانشــگاه »جرج‏تاون« قطر 
از افرادی اســت که بعد از مهاجرت، بنا به اقتضائات زندگی، چاره‏ای 
نداشــت جــز اینکه تابعیت کشــور محل مهاجــرت خــود را  بگیرد، 
به‏طوری‏که امروز یکی از دوتابعیتی‏های ایرانی به‏شــمار می‏رود. او از 
قبل کرونا، به ایران نیامده است: »افرادی مثل من که علاوه بر داشتن 
گذرنامه ایرانی، گذرنامه‏ کشــور دیگری هم دارنــد، معمولًا موردظن 
سیستم‏های اطلاعاتی کشورند. این نهادها چنین افرادی را تحت‏نظر 
دارند و بیشتر اوقات درباره آنها پرس‏وجوهایی می‏کنند که ممکن است 
منجر به ایجاد مشــکل شود. این افراد الزاماً نباید در داخل یا خارج از 
کشور فعالیت سیاسی داشته باشند و کافی‏است در رشته‏ها و مشاغل 
خاصی فعالیت ‏کنند تا زیر ذره‏بین قرار بگیرند، مثل من که استاد علوم 
سیاسی هستم. این رویکرد باعث می‏شود حتی افرادی که هیچ‏گونه 
فعالیت سیاسی‏ای در خارج از کشــور ندارند، دچار ترس از بازگشت 
به کشور شوند.« به‏گفته این استاد دانشگاه، اخبار منتشرشده درباره 
نحــوه برخورد با افراد دوتابعیتی که برای ملاقات بــا خانواده به ایران 
بازگشته و دچار مشکل شده‏اند، باعث شــده به‏ویژه در لحظه‏ ورود یا 
خروج از کشــور، ترس‏ها افزایش یافته و احساس ناامنی ایجاد شود: 
»بسیاری از دوتابعیتی‏ها واقعاً کشــور را دوست دارند و از منافع ایران 
در هر شــرایطی دفاع می‏کنند اما در خود ایران تنها به‏دلیل داشــتن 
گذرنامه کشــور دیگر، مورد سوء‏ظن هســتند. ترس ایرانیان، به‏ویژه 
دوتابعیتی‏های خارج از کشــور دربــاره تردد به ایران، از آنجا ناشــی 
می‏شود که این افراد با دلیل یا بدون دلیل دچار دردسر شده و زندانی و 
بازجویی می‏شوند، یا اینکه گذرنامه‏ آنها گرفته می‏شود و بعد از گذراندن 

»ترس و احســاس ناامنی« از ورود به ایران، احساس بسیاری از ایرانیانی است که از کشور مهاجرت 
کرده و به‏دلایل مختلف قصد رفت‏وآمد به ســرزمین مادری خود را دارند. نگاه منفی ساختار حاکم 
نســبت به ایرانیان خارج از کشور، به‏ویژه آنها که بنا بر مقتضیات مهاجرت نسبت به کسب تابعیت 
کشــور دیگری نیز اقدام کرده‏اند، مهم‏ترین مانع بر ســر راه ورود ایرانیان به ایران اســت. این ترس 
ً یا به‏دلیل تجربه‏ای اســت که برای گروهی از آنها در لحظه ورود یا خروج از کشور رقم خورده  معمولا
یا ناشی از روایت سایر آشنایان‏ آنهاست که در بازگشت به کشور با رفتارهای امنیتی - پلیسی مواجه 
شــده‏اند. این رفتارها در حالی تبدیل به تجربه بســیاری از ایرانیان خارج از کشــور شــده که اغلب 
ایرانیان خارج از کشور هرگز فعالیت سیاسی به‏ضرر امنیت کشور انجام نداده‏اند و شاید تنها فعالیت 
سیاسی برخی از آنها را بتوان انتقاد نسبت به شرایط اجتماعی‏، اقتصادی یا سیاسی داخل کشور در 
فضای مجازی عنوان کرد؛ رفتاری که در قوانین ما جرم به‏شمار نمی‏رود و هر شهروند ایرانی حق دارد 

انتقادات، انتظارات و مطالبات خود را از ساختار سیاسی، بدون هیچ‏گونه واهمه‏ای بیان کند.
نگاه همراه با ســوءظن برخی از مسئولان نســبت به ایرانیان خارج از کشور، با انتقاداتی همراه 
بوده اســت که یکی از آنها محمدجواد ظریــف، وزیر امور خارجه دولت روحانی اســت که درباره 
هراس ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت حرف زده بود. او این پرسش را مطرح کرد که چرا این 
افراد نباید به‏راحتی وارد کشور شوند و چرا این احساس آرامش برای ایرانیان خارج از کشور ایجاد 
نمی‏شود؟ هراس ایرانیان خارج از کشور از بازگشت به ایران، پیش‏ازاین موردتوجه دستگاه قضا 
هم قرار گرفته بود، به‏طوری‏که غلامحسین محسنی‏اژه‏ای، رئیس این نهاد، در جلسه‏ای با دبیران 
کارگروه‏های تخصصی شــورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور، با اذعان بر بی‏اعتمادی متقابل 
به‏عنوان مانعی برای بازگشت ایرانیان به کشور عنوان کرده بود: »خیلی از ایرانیان خارج از کشور 
تمایل به بازگشت دارند، اما اعتماد ندارند؛ باید سازوکار‏هایی تعبیه شود که این اعتماد متقابل 
در طرفین ماجرا ایجاد شــود. تفاوت بســیار اســت میان اینکه من به‏عنوان رئیس قوه‏قضائیه 
به‏صورت کلامی به ایرانیان خارج از کشــور برای بازگشــت، تضمین دهم یا اینکه با عمل خود به 
آن‏ها بفهمانم که بازگشت‏شان به ایران، مشکلی برای آن‏ها در پی نخواهد داشت.« آزادی ورود 
به کشــور و خروج از آن قطعاً یکی از آزادی‏های مشــروع است. در اصل نهم قانون اساسی هم به 
همین موضوع تاکید شــده: »...هیــچ مقامی حق ندارد به‏نام حفظ اســتقلال و تمامیت ارضی 

 ـسلب کند.«   ـهرچند با وضع قوانین و مقررات  کشور، آزادی‏های مشروع را 

خبرنگار گروه جامعه
شادی مکی

ت اـزگشـ رـاس از ب ه
 بررسی ریشه‏ها و آسیب‏های احساس ناامنی ایرانیان مهاجر برای ورود به کشور 

در گفت‏وگو با تعدادی از مهاجران و کارشناسان

از گشت ارشاد تا مهاجرت  �
»شــمیم« 15ســال پیش به آمریکا مهاجرت کــرد. او می‏گوید: 
»همیشــه امکان مهاجرت داشــتم اما تا 15 ســال پیــش، اقدامی 
دراین‏زمینه انجام نداده بودم. حوادث سال 1388 باعث شد احساس 
کنم، شرایط جامعه به سمت‏وسویی می‏رود که بهتر است به این گزینه 
هم فکر کنم. در ســال 2009 با خانواده، ایران را ترک کردیم اما با این 
تفکر که قرار است بازگردیم و تنها گرفتن پاسپورت از کشور مقصد برایم 
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